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 چکیده
نتا  ها و.تتنیها و شا.ت یها و نبا.ت یکتن با یعبتارت است  از اخلاقت یکیحشتک ایت یمراحباخلاپ سل.لن

های مختل   یها قائل اس ، یعنی بر ح.ب ظرفدرجات و طبقات از ان.ان یبرخ یخاص برا ییها.تنیشا
بن ح.اب  ل یرذ برخی دیگر یو برا ل یفضی برخ یبرا ژهیو یکن خصلت داندیم زیجا شانیافراد و درجات ا

بن، مر.وب شود  عارفان . یناشا ای .تنیشا کمتر یگرانید یحر و برا.تنیشا یافراد یهایی براخصل  ای؛ آید
است   یریرف خها بن صِ عمل و خصل  ارزشِ  بر این باورند کن و ه.تند« گرال یفض» یاخلاق یمبنا لرا 

در  مراحتب و سل.لن کیافراد و حشک  یبن ح.ب ظرفحال،  عین کن ملازم با فعل و رفتار خاص اس ، اما در
 دگاهیتاز د - یعرفتان کِ ج و مشتکّ رّ و اصتول اختلاپ متد یابتدا بن مبان، مقالن نیاند  در املتزم زین اتیاخلاق

در  یکی -اندشده قیو اصول بر آنها حطب یمبان نیکن ا یو موارد قیمصاد شده و در ادامن، بن پرداختن - عربی ابن
 شده اس  اشاره  -ی افعال اخلاق ای یاخلاق یهاو خصل  لیدوم دربارۀ فضای، عرفان بعد درجات و مراحبُ 
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 مراتبیسلسلهاخلاق  فیتعر . مقدمه؛ ۱
رزم اعتقاد و التزام بتن مبتانی عتام عبارت اس  از اخلاقی کن بن« حشکیکی»یا  «مراحبیاخلاپ سل.لن»

نتتا ها وها و شای.تتتنو نبای.تت ها و شتتامل بتتر همتتن اصتتناف و درجتتات متتردم؛ بتتن احکتتام و بای.تت 
ها قائتتل استت ، یعنتتی بتتر ح.تتب هایی ختتاص بتترای برختتی درجتتات و طبقتتات از ان.تتانشای.تتتن
و  فضتیل  ،داند کتن خصتلتی ویتژه بترای برختیهای مختل  افراد و درجات ایشان جایز میظرفی 

بترای دیگرانتی  حر وافترادی شای.تتن هایی بتراییتا خصتل  بن ح.اب آیتد و رذیل  برخی دیگربرای 
های ایتن نتوع اختلاپ حتاوی حبعتیض و برختی صتورت  کمترشای.تن یا ناشای.ت  مر.توب شتود

 بترای مثتال، اینکتن  دان.تن شتده است « اخلاپ خدایان»، حعبیری گرا و بنشرافی یا نخبنزیرعادلانن و ا  
یلی دال بتر فضتا شتراف  .ت  آنهتا حعریت  شتود و بترای ا  هایی دال بر وضعی  پ  برای بردگان فضیل 

، انتدکردهه حشتکیکی اشتار /مراحبتیرفع  ایشان، اما هنگتامی کتن عارفتان بتن چنتین اختلاپ سل.تلن
شتود کتن بترای هایی حعریت  میمقصودشان این بوده کن برای منازل و مراحبی از سِیر و سلوو فضیل 

ود یا آنکتن اساستا  ششود یا فضیلتی مر.وب نمیدیگر مراحب و منازل یا دارای فضیلتی کمتر حلقی می
ای از ستفر روحتانی عکس چیزی برای مرحبتنن ( و بگزینیزل شود )مثل سکوت یا عُ رذیل  حلقی می

مثل حرو ذکر یتا حترو م.تتربات( ) گرددجاز حلقی میشود، اما برای مرحبن دیگر مُ مجاز دان.تن می زیر
 دارذایتل بتا درجتات و مراحتب افترنن ن.بی  عام اخلاقی، بلکن حناسب فضایل و ، مبنای چنین اخلاقی

 بن حعبیر مولانا: نن ن.بی  ؛ این حناسب خود همیشگی و مطلق اس  و اس 
 (.1390)مرلری،  پوشی شودورخورد طالب سین   گر ولی زهری خورد نوشی شود 

ها بتا درجتات و فضتایل و خصتل ، رفتار، مبنای این اخلاپ در سازگاری برخی اعمالحعبیر،  بن دیگر
حمتتایز آن از اخلاقیتتات فل.تتفن و  در  احبتتی ختتاص استت  و ناستتازگاری آنهتتا بتتا دیگتتر مراحتتبمر
رذایتل و  اخلاپ فل.فی و حکم  عملی کن افقتی است  خلافِ  نشود کن بگفتن می« عملی حکم »

عمتتودی استت  و « اختتلاپ عرفتتانی»شتتوند، متتیو فضتتایل بتترای همتتن بتتن نرتتوی واحتتد حعریتت  
ستن ، آن است  کتن در اختلاپ عرفتانی دیگتر کند  نکتۀن نوعی جلوه میاساس، برای هر منزل ب این بر

دیگر از یتک، اختلاپ پتس از ستلوو( 3؛ ختلاپ حتین ستلوو( ۲؛ اخلاپ پیش از سلوو( ۱مرحلن 
  (42۔38فصل  وم، ص  ،1395نن، نمن)ن:  رح شوندمتمایز می

رزتم حصتور برختی کتن  نحتلازم دارد  بت با ن.تبی  در اختلاپ  ی / حشکیکی مراحبآیا اخلاپ سل.لن
بتن نظتر ، انجامتداخلاپ صنفی یا اخلاپ جن.یتی بتن ن.تبی  در اختلاپ میبن شدن  پندارند قائلمی

هتوازی اک.تیژن را لازم و بترای  شتناس اگتر بترای جانتدارانِ ن زی. کتچنان؛ آید کن چنین باشتدنمی
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حوانتد ون هتر دو حکتم میچت نشده است ؛ حقیق    بن ن.بی  در، لازم بداند هوازی زیر زیرجانداران 
بیشتتر  بایتدلازم و ضتروری است  و « الت »همچنین اعتقاد بن اینکن در صنفی فضیل    دائمی باشد

بتودن  گرایی اخلاقتی و نیتز مطلتق، بتا اعتقتاد بتن فضتیل «ب»رشد کند و در صنفی دیگر فضتیل  
 اخلاپ ناسازگار نی.  

، گراییو وظیفتن، گراییپیامتد، گرایی رسد از سن مکتب اصتلی اختلاپ، یعنتی فضتیلبن نظر می
، 1385گیسکلد، نک:  )نتن؛  امتا بتا وظیفتن گرایتی 1، با دو ق.م نخ.  ستازگار است « اخلاپ ظرفی »

ذاحتتی  چتتن دارای ارزش -چتتون پیامتتدهای فعتتل اخلاقتتی  (297۔293ص  ،1392ا وار ز،  ؛292 ۔281ص
هتا و پیامتدهای استاس ارزش بترو چتن  اساس رشد اخلاقی و پیامدی درونی بن نام فضیل  بدانیم بر

شتدن را دارنتد،  بندی و امکان کم و افتزونهر دو قابلی  درجن - بیرونی مانند نفع و فایده ارزیابی کنیم
ارزش عمل را بتدون هتی  نیّت  یتا پیامتدی و و  پیامدگرا اس واقع، نا گرایی کن دراما در مکتب وظیفن

استتثنایی در  (219ص  ،1382هکرلمد، نک:  ) کنتدمر الهی ارزیتابی میخاطر امر وجدانی یا ا حنها و حنها بن
متصتوّر نی.ت  و  اشقُبح یک عمل بن ح.ب پیامدهای درونی و برونتی و مورد افراد یا درجات حُ.ن

 اس   صفر و صد امردائر بین
گرایی بتا و فضتیل ، گراییفایتده ،گراییبتر مکاحتب زایت  بندی و حتدریج افتزونهمچنین درجن

، یعنتتی خوشتتایند فتترد ( و «ختتوب)»گرایی برختتی دیگتتر از مکاحتتب و مبتتانی اخلاقتتی ماننتتد لتتذت
استت ( و « التت »ختتوب استت ، یعنتتی بقتتای فتترد یتتا نتتوع ان.تتان مرهتتون « التت )»گرایی طبیعتت 

خواهتد( همچنتین را می« الت »خوب اس ، یعنتی ختدا « ال »؛ امر الهی گرایی )نظرین  فراطبیع 
 مشخ  شده اس    سازگار اس   البتن، مبنا و مکتب عارفان در مقالن« گرایی اخلاقین.بی»

اخلاقتی بتر ختلاف مفتاهیم  این برو مطترح است  کتن اصتولا  مفتاهیم، اخلاپدر مباحو فرا
حرین یتا عفیت  و و شتجاع، حرکن ما از شتجاع و شتجاع و این اندجحقوقی، مفاهیمی حشکیکی و مدرّ 

 بودن این مفاهیم دلال  دارد  جبر مدرّ  گوییمحر و مانند آن سخن میعفی 
ای ختاص از افتراد ستخن گفتتیم بتن اخلاقی با درجن اگر بر حناسب هر یک از درجات این مفاهیم

خواهیم دید کن برخی عارفان هر فضیل  یا مقتام و ایم حشکیکی قائل شده /مراحبینوعی اخلاپ سل.لن
صتبر مثال،  برای  نداهالخاص حق.یم کردو خاص، صیا حال را بن سن ق.م مربوط بن سن گروه عام، خا

هتر یتک را  الختاصختاص حوبتن ، وختاص حوبن  ، عام حوبن  ؛ و صبر خاص الخاص، صبر خاص، ماع

؛ 42۔19 ص ،۱3۸9خزاعتی، ؛ 273۔261و  397۔391ص  ،۱39۲: ادواردز، ، نتکنخ.ت اخلاقتی در ارحباط بتا دو مکتتب   1
 28۔ 1 ص، ۱3۶۶مور، ؛ 45۔15ص ، ۱39۴حرفن، پیک
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عتد حتوان گفت  مبنتای اختلاپ حشتکیکی در بُ می  اندای از افراد دان.تنحعریفی کرده و مربوط بن درجن
«  ال »منافاحی با ، خوب اس « ال »ی نیز این گزاره کن منظر اخلاپ هنجار از  اخلاپ همین اس فرا

ای دیگتر( بتن آنجا کن گزارۀ اول را برای فردی  و دومی را برای فردی دیگر ) یا در رحبن و ندارد، بهتر اس 
ملاو صرّ  هر دو گزاره نیز حناسب بین موضوع و مرمول گزاره اخلاقی خواهد بود ، کار ببریم

مراحبی نن حلازمتی بتا شتکاکی  اخلاقتی د کن اخلاپ حشکیکی و سل.لناز آنچن گذش  واضح ش
 نیتز شتودشترافی خوانتده میای یتا ا  همچنان کتن بتا آنچتن اختلاپ طبقتنی؛ و نن با ن.بی  اخلاق دارد

مقای.تن  ای قابتلحدّی با اختلاپ صتنفی و حرفتن مراحبی حا اخلاپ حشکیکی و سل.لن  سنخیتی ندارد
لقیتات اصتناف و مردمتان؛ برختی خُ  ن.ب  بن همن   مول احکام عام اخلاقیاس  کن در عین قول بن ش

صتوفین حرت  عنتوان  ان کتن در اخلاقیتات اجتمتاعیِ چنداند حر میرا برای بعضی از اصناف ضروری
شویم کن مربوط بن اصناف خاص ماننتد آهنگتران هایی مواجن مینامنبا فتوت« جوانمردی»و « تفتوّ »

  1  (1394، ین:  افشنر)  اس    ازان یا یا بزّ 

 یمراتبمسلک عارفان در اخلاق سلسله. 2
ها بتن گرا ه.تتند، یعنتی معتقدنتد ارزش عمتل و خصتل فضیل  - لرا  مبنای اخلاقی بن -عارفان 
حتدریج و حشتکیک و  حتال بتن عتین خیری اس  کن ملازم با فعل و رفتار خاص است ، امتا در صرفِ 
اند  ایشان در بتاب م.تتند ستخن ختود، گتاه از قترآن و روایتات ملتزممراحب در اخلاقیات نیز سل.لن

 اند اند و گاه بن مبانی شهودی یا عقلانی خویش حم.ک ج.تنسخن بن میان آورده
دوم  است  کتن گتروه  « مُقرّبتان»و « ابرار»بن آن اشاره شده اس   کر س قرآناز جملن درجاحی کن در 

و عبد صالح خداونتد در ستورۀ کهت  از افعتالی یتاد )ع( ن موسی اول برحرند  همچنین در قضی از گروه  
 شود کن برای یک نبی مذموم و نامجاز حلقی شده و برای دیگری مجاز و یا ممدوح می

م.تتند ایتن ، انتدعنوان قول مشایخ نقل کرده عنوان حدیو و گاه بن عارفان سخنی را کن گاه آن را بن
آنچتن بترای ابترار ح.تن و نیتک حلقتی  2؛بینرّ قترار ستیئات المُ الابت .تناتُ ح  »اند؛ نوع اخلاپ شمرده

مبتتدی کمتال و بترای فرد چنان کن یک نقاشی ساده برای ؛ «آیدح.اب میبان گناه بنرّ مقشود برای می

 

و منتشر کرده اس   ریحهای اصناف مختل  را حصنامنرسالن از فتوت 17، ها و رسائل خاکسار هنامهفتوتدر کتاب افشاری   1
، ۱3۶۷، آملی، 109، ص 3و ج 136، ص 2( جیجلد ۴)طبع  هیفتوحات مك ،یباب، نک: ابن عرب نیدر ارحباط با نظر عارفان در ا  2

ص ، 1363 ،ی  کبر نی، نجم الد401ص  ،1 ج، ۱۴۱۷، مکی، 44 ص، ۱3۶۱، طوسی، 69ص  ،۱ ج، ۱3۷۲، کاشانی، 262ص 
 86 ص، 2ج ،۱3۶9، شمس حبریزی، 307 ص، ۱3۶۲، ن.فی، 43 ص ،۱، ج عوارف المعارف، سهروردی، 75



کیکی)تشک یمراتباخلاق سلسله  ۱۰۳     |    یابن عرب دگاهیبر د دی( در نگاه عارفان؛ با تأ

 شود ای نقطن ضع  حلقی مینقاشی حرفن
همتان عمتل انجتام داد ای مثل ئنحواند سیّ ئن میبرابر یک جُرم یا سیّ  نکتن دیگر مراحب فعل مجاز در

اند کن هتم در قترآن و هتم .نا دارای درجاحی از حُ هاین و آن انجام داد یا عفو کرد یا فعلی نیکو در مقابل
 در روایات بدان اشارت رفتن اس  

ک عرفتانی از دیتدگاه عارفتان م.تلمان کّ ج و مشتدر این مقالن ابتدا بن مبانی و اصول اخلاپ متدرّ 
عنتوان نماینتده دو مکتتب  بتن -عربتی و مولانتای رومتی  ی، یعنتی ابتنهجتر ششم و هفتم هایسده

ستپس بتن مصتادیق و  و شتودپرداختتن می - عرفانی، یعنی عرفان وحدت وجودی و عرفتان خراستانی
دوم  و عتد درجتات و مراحتب عرفتانییکی در بُ ، مواردی کن این مبانی و اصول بر آنها حطبیق شده اس 

 شود قی یا افعال اخلاقی اشاره میهای اخلادربارۀ فضایل و خصل 

 ی( عارفانمراتبدر ارتباط با اخلاق تشکیکی)سلسله عربی مکتب ابن .3

طور کن فضای اخلاقی عرفانی و حالات و منازل همان فتوحات مكیه ۱۵۱حا  ۷۴های عربی در باب ابن
بتن حتالات ، دهدمی را شرح…  متفاوت آن مانند حوبن، مجاهده، حفکر، سکوت، عزل ، حقوا، زیرت و

کند و هر یک را مربوط مقامات و منازلی مانند حرو حوبن، حرو حفکر، حرو عزل  و مانند آن نیز اشاره می
حتوان کند  با حأمل در ایتن متوارد میداند و آن را حبیین میای از درجات سِیر و سلوو سالک میبن درجن

هتایی ماننتد حناستب فضتیل  عتدم یاف  و سرّ  مراحبی و حشکیکی دس بن مصادیقی از اخلاپ سل.لن
بتر مصتادیق، مبتانی اختلاپ  یاف  و افزونحفکر، حوبن، زهد و مانند آن با برخی مقامات یا مدارج را در

و دیگر آثارش بین سن مرحبۀ عارفتان،  فصوص الحكسحشکیکی عارفانن را نیز بدس  داد  او همچنین در 
یک را کن احیانا   شود و معارف مربوط هرالجمع حمایز قائل می یعنی مقام فرپ، مقام جمع و مقام جمع

چنانکن  - مكیه فتوحاتدهد  در حوضیح می ،با معارف مربوط بن دیگری متفاوت یا حتی ناسازگار اس 
برخی فضایل و مقامات یا حالات مربوط بن عارف ساکن در مقام فرپ یا جمع اس  کتن  - خواهیم دید

و  گرددب.ا رذیل  حلقی شود و حرو آن لازم می الجمع چن ام بالاحر، یعنی جمعبرای عارف ساکن در مق
هتر یتک را  کتن و حقیقت  ،طریقت  ،اح.ان یا شریع  ،اسلام ،درجات ایمان همچنین اس  م.ئلن  

 کنیم های آن اشاره میبن همین مبانی با نموننو در ادامن، اقتضایی خاص اس  
حوکتل  چترا  لازم اس  و برای دیگری حروِ « حوکل»در مقامی  سلال این اس  کن چرا برای سالکی

شود، اما اقتضای مقامی دیگر حرو خلوت اس   چرا و بن چتن معنتا و حجویز می« خلوت»برای فردی 
 بترای کتاملان« حفکتر»آیتد  چترا فضتیل  ح.اب میفضیل  بن ، یک«زیرت»برای چن مقامی حرو 
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عنتوان  مراقبن برای منزلی از منازل یتا مقتامی از مقامتات بتن شود  آیا حرو صبر با حرونق  شمرده می
ج و سل.تلنپاسخ این سلالات و ب.یاری سلالات مشتابن در اختلاپ متدرّ  شده اس   فضیل  مطرح

 عربی خواهیم آورد  ابن ت مكیهفتوحامراحبی عارفان را در ذیل بن نقل از 

 عربی مکتب ابناصول و مبانی  .3.۱

 شناختی ستیمبانی ه. 3.۱.۱

حعتالی موجتودی  حکم آن ک.ی اس  کن بن این حقیق  رسیده کتن در وجتود جتز حتق وحدت وجود:  ۱
 (288 ۔280ص ، 14 ، ج1985، عدب  )ابن نی.  با آن کس کن این حقیق  را در نیافتن متمایز اس 

ایشتان  ب.تن بن ظهور اسماء و صفات الهتی در اولیتاء حکتم اخلاقتی اسماء الهی و اقتضائات آنها:  ۲
1 (370، ص 13ج  ،1985، عدب  )ابن متفاوت اس 

هرچنتد ؛ بر.ب حفطن بن این کن افعال همن اشیا و اعمال همگان فعتل الهتی است  توحید افعالی:  3
، عدبک  )ابکن حکم اخلاقی ایشتان متفتاوت است  ،بینی بندگان من.وب باشدببینی یا م.بّ بن سبب

 (189۔188و ص  290۔288ص  ،14 ج ،1985
ورودشتان  اساس اسارت افراد در چنبرۀ ظتاهر یتا جهان را ظاهری اس  و باطنی و بر هر و باطن:ظا  ۴

 (555ص، 13ج  ،1985، عدب  )ابن گرددبن ساح  باطن احکام اخلاقی متمایزی بر آنها مترحب می

 شناختیمبانی معرفت. 3.۱.2

آن  شناستد بتاات حنزیهی مرض میحکم اخلاقی آن کس کن خداوند را در قالب صفتنزیه و تشبیه:  ۱
کس کن او را با صفات حشبیهی شتناختن متفتاوت است  و حکتم آن دو بتا کتاملی کتن ختدای را در 

 (255۔254ص  14 ج ،1985، عدب  )ابن یابد متمایزجمع بین حنزین و حشبین می
حوحیتد و شتود و بتن ستر  حرهر چن معرف  سالک والاحر رود و شهود او قتوی نقص و کمال معرفت:  ۲

 (302۔ 301ص، 13ج ،1985، عدب  )ابن شودحر شود احکامی متمایز برای او حعری  میوحدت واق 
سالکی کن در مقام حیرت اس  مرکوم بن حکمی اس  و ک.ی کن از آن بن سرمنزل  حیرت و یقین:  3

 (120۔118ص ،1391؛ رحنمننن، 636۔ 635ص ، 13، ج 1985، عدب  )ابن یقین رسیده حکمی دیگر دارد

 

ارائن کرده اس  شرحی م.توفا  له العباداند در کتاب کن مظهر هر اسم الهی ئیابن عربی در مورد معرف  مربوط بن اولیا  1
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مبانی سلوکی در ارتباط با تفاوت حالات، مقامات و مواطن و نازل. 3.۱.3

، عدبک  )ابکن دانتدمیرا از هم متمایز  اندهای ذیل واقعگانناحکام سالکانی کن در سن ،در این بخش ،عربی ابن

 (401۔400ص  ،13و ج  167۔166ص  ،14و ج  305۔304ص ،13ج  ،1985
 ؛ قیق شریع ، طریق ، ح  ۱
؛ اسلام، ایمان، اح.ان  ۲
1؛ وحدت در کثرت( وحدت، اهل کثرت، اهل فرپ، جمع، جمع الجمع )اهل  3

؛ بانمُقرّ عوام، ابرار،   ۴
2؛عام، خاص، اخ   ۵

طریق  یا حقیق  متمتایز است  و در درجتات  شریع  با همین خصل  از اهل اهل صبرِ  برای مثال،
دیگتر است  و حوکتل ابترار بتالاحر و حوکتل  حوکل عوام   گیرد  همچنینمی مراحبی قرارحشکیکی و سل.لن

گونتن است  و رضتای الخواص گونتنمُقرّبین از سنخی دیگر نیز حوبن عوام با حوبۀ خواص و حوبۀ اخ 
شتریع  بترای  ب.تا صتبر اهتلبدان.ان کن چتن؛ جمع و رضای جمع الجمع در یک مرحبن نی.  اهل
م برای خواص خود گناه حلقی شود یا حوکتل ابترار بترای عوا یا حوبن   و حقیق  رذیل  مر.وب شود اهل

الجمع نق  مر.وب شود جمع جمع برای کاملان اهل مُقرّبان سیئن دان.تن شود یا رضای اهل
گیرنتد کتن دارای می سلوو در موضعی قرار های ذیل نیز هر یک از اهلبن ح.ب ملاو ،حربن نرو عام

 :ه.تنداحکامی متمایز و ذو درجات 
 ؛ (256۔255ص  ،14 ، ج1985، عدب  )ابن سلوو ی خداوند بر طبق اعتقاد اهلحجلّ   ۱
و  344۔343 ، ص13 ج ،1985، عدبک  )ابکن؛ ستلوو اقتضای مواطن و احوال و استتعداد و حتوان اهتل  ۲

3؛(568۔567

؛ (405۔403ص ، 14 ، ج1985، عدب )ابن سلوو عواقب و نتایج گوناگون ملکات یا افعال بن اهل 3

 

  )ص( ف  نوحی و ف  مرمدی؛ ۱3۶3قیصری، ؛ 60۔58ص  ،۱39۵، رحیمیان ، نک:سن مقام این ارحباط با شرح حفصیلیدر   1
ن حق.یم عوام خواص و اخ  الخواص بترای احتوال و مقامتات ستالکان بت ،ن انصاریخواجن عبد اللّ  منازل السائر  در سراسر   2

برای هر یک از مقامات و فضایل عرفانی در صد مقام و فضیلتی کتن در ده بتاب  منازل السائر  رح شا ،چشم می خورد  کاشانی
 رسانده اس    1000بن  100حعداد مدارج را از  ومنازل آمده خود ده درجن را حوضیح داده 

اما  ،یل  و عبادت اس فض« صدپ»ابن عربی صدپ و سخن راس  گفتن را مثال می آورد کن هر چند  ،در باب اقتضای مواطن  3
رو، و از همتین امتا متذموم است  ،چینی کن هر چند سخن صتادپ باشتددر زیب  و سخنو برای مثال،  همن جا ممدوح نی. 

بتن حناستب عمتل و  -  لات )رفسیر اب  عربی(أورکتاب در  -بر.ب مواطن عرفی و شرعی حکم آن متفاوت اس   کاشانی نیز 
( 258ص ، 2 ج حا،کاشانی، بی)نک:  کنداشاره می ن افرادأصلاح و ف.اد آن با ش
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 ؛ (227۔226ص ، 14ج  ،1985، عدب  )ابن؛ ای از سلووب مع اللّن در هر ساح  و مرحلناقتضای اد  ۴

علتم در برختی حتالات مثتل حتوازن بتین ختوف و رجتا حاصتل  ایمان و اهل حمایزی کن بین اهل  ۵
  .(627۔625ص ، 14ج  ،1985، عدب  )ابن شودمی

 هانمونه. 3.2

گفتن در حمایز و حفاوت احکتام اخلاقتی یتا حتال ی پیشمصادیقی از حأثیر هر یک از مبان ،در این بخش
سلوو یا اختتلاف حکتم ایشتان بتا عتوام بتن نقتل از  یا مقامی از حالات و مقامات عرفانی در نزد اهل

 ذکر خواهد شد  مكیه فتوحاتو بن ویژه کتاب  و عربی ابن آثار

 شناختیهای مرتبط با مبانی هستینمونه. 3.2.۱

گویتد ایتن مقتام در حوضیح مقام حرو عبودی  می عربی فضایل را دارد، اما ابن بالاحرین« عبودی »  ۱
برای ک.ی ثاب  اس  کن بن وحدت وجود قائل اس ، یعنی آن کس کتن بتن وجتودی جتز خداونتد 

)بتدون هتی  وجتودی و هتی   بینتدقائل نی.  و ما سوی را مظاهری کن حق در آنها ظاهر شتد می
تع نفتی  سالبن بانتفتاء موضتوع بتن) ماندعین و اثری از عبودی  نمی ،اثری (  در این پاین از شهود حب 

ای را معرفت  م.تئلن او ضتمن اینکتن در علتم الهتی نتزد اهتل  حمایز عابد و معبتود خواهتد بتود(
عبتارت آوردن آن  داند؛ حرریر این م.تئلن و بتننمی« دوحدت وجو»حر از همین حر و پیچیدهزامض
 ن  داند کن بن ح.تب آیتۀ شتریفمی )ص(و مصداپ فرد واصل بن این پاین را پیامبر یابددشوار می را جدا  

ٔ  انفنل، آی    «اذ رمی  و لکن اللّن رمی   ما رمی   » ع نفی اثنینی ؛ اثبات عبودیت  و نفتی  بن (17)سرر حب 
 .(288-280 ص ،14 جن، م بعدب ،  )ابن آن را یک.ان داند

عربتی در  شود  ابتن، او بن خلوت یا بن جلوت کشیده میبر.ب سیطره اسم خاص الهی بر سالک  ۲
و  کشتدستوی خلتوت می گوید: دو اسم الهی اول و باطن سالک را بنمربو مقام حرو خلوت می

کنتد  آنچتن بترای سوی جلوت و حرو خلوت دعوت می دو اسم الهی آخر و ظاهر او را بن در مقابل
ن مرکتوم دو استم اخیتر نامناستب خواهتد اسم اول مناسب اس  برای ستالکا سالک مرکوم دو

دانتد؛ چتون خلتوت دنیتایی است ، امتا نهای  دو اسم آخر و ظتاهر را برحتر می هرچند او در؛ بود
 .(371۔369 ص، 13 جن، م بعدب ،  ابنن:  ) اُخروی و آخرت از دنیا بهتر اس  جلوت

از عبتادات است  و  ،یعربت و بتن حعبیتر ابتن است  حالات و مقامات ارجمنتد ،از فضایل« کرشُ »  3
نن حرو اصتل  ؛کر اس کر حرو حوحید در شُ مقصود از حرو شُ  رو،و از همین شوندعبادات حرو نمی



کیکی)تشک یمراتباخلاق سلسله  ۱۰7     |    یابن عرب دگاهیبر د دی( در نگاه عارفان؛ با تأ

انگارنتد و آن را را ستبب می دهنده()نعم  نعمکر  حوضیح مطلب اینکن بعضی مردم سبب بین مُ شُ 
 گذارنتدکر میدانند و او را شُ حنها خدا را منبع می ،اندب بیندان کن م.بّ کنند و بعضی موحّ شکر می

ب را و هم ستبب م.بّ ی کر(، اما کاملان )صاحبان مقام جمع الجمع( هم خداوند یعن)حوحید در شُ 
هتم  کار س قارآنکنند و هم اسباب را؛ چنانکن خداوند در کر میهم او را شُ  ،روینهم ازو  ندبینرا می

ٔ  ) «ان اشکر لی و لوالدیک»: فرمایدمی افعتالی و دیتدن  فهم حوحید بر این اساس، .(6آی   ، لقمننسرر
 کر ملثر اس  ب یا چگونن دیدن آن، در نروۀ حرقّق فضیل  شُ یا ندیدن سبب یا م.بّ 

 ،یحتدّ  ،هر امری را ظاهری اس  و باطنی ،رفابر ح.ب آیات قرآن و احادیو و بن ح.ب حعمیم عُ   ۴
و حرو آنها مبتنتی بتر رتیت  بتاطن آن   و مطلعی  برخی فضایل، مبتنی بر روایات ظاهر امور اس 

اقتضتای « ورع»مقتام  :گویتداو می  اس  و پرهیز از حرام و شتبهات« ورع»عربی  مثال آن نزد ابن
گویتد: مقصتودم از در حقریر این سخن میو  مربوط بن باطن اس « ورع»حکم بر ظاهر دارد و حرو 

نتاو حصتاحب کند یتا متال شتبهنمیخواری مآن نی.  کن صاحب این مقام حرا« ورع»مقام حرو 
باشد، بلکن مقصود آن اس  کن فرد در عین مقام  شبهن علم داشتن کند پس از آن کن بن این حرام ومی

بتن متردم ستوء ، روهمتین کند و ازبیند و در آن حصرّف می)حرو ورع( با ارائن حق متعال حلال را می
ظن بن بندگان  .نِ را حُ « ورع»کند و اقتضای نمی ناو حوصی کند و مال ایشان را شبهنظن پیدا نمی

ای از جانب خداونتد مصتاحب  بتا متردم را اگر ک.ی بدون نشانن کند کنحأکید میداند  او خدا می
  .(558۔555 ص، 13 جن، م بعدب ،  )ابن خوردۀ نفس خویش اس فریب ،حرو کند

  شناختیهای مرتبط با مبانی معرفتنمونه. 3.2.2

و شناخ  استتعلای او بتر همتۀ  حعالی   را مناسب با معرف  حنزیهی حق« عبودی »عربی مقام  ابن  ۱
 .(274، ص11 جن، مکک بکعدبک ،  )ابکن مقتام ذلتت  و افتقتار است « عبودیت »دانتد؛ زیترا ماستوی می

را حاصل معرفت  جمتع بتین حشتبین « عبودی »مقام حرو  حر بیان شد،پیشچنانکن  و دیگر سوی از
 .(288۔280، 11 جن، م بعدب ،  )ابن کندمتعال قلمداد میحنزین حق 

آن را برای مردمان عادی کن از معی  خداونتد و احاطتۀ  کند ومعنا می« رجوع»را « حوبن»عربی  ابن  ۲
داند، امتا بترای ک.تی کتن بتن ح.تب کمتال معرفت  خداونتد را اند م.تر.ن میاو بر عالم زافل

چیتزی از او دور و زائتب  ،دان.تتن بتن معیت  او قائتل است  همواره حی و حاضر و مریط با اشیاء
بینتد حعتالی نمی پس عتارف جتز حتق ،نشده یا از او چیزی دور نشده حا دوباره بازگردد یا رجوع کند

 - کتن خواهتد آمتدنچنا - روایتن از  سوی او روی بگردانتد باشد و دوباره بن گردان شدهحا از او روی
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 بتن معنتایی دیگتر خواهتد بتود و ایتن مقتام حترو حوبتن است  ،ود باشتدای مقصاگر برای آنها حوبن
 .(300۔305ص، 13جن، م بعدب ،  )ابن

نتن  ،گیترد هت  قترارگوید: اگر سالک در مقتام حیترت و بُ عربی می ابن نیز «رحزن و ف  حُ »در مورد   3
حترو  یتن مقتامرحی؛ چون از موجب حزن و فرح فارغ شده اس  و ابرمی گیرد و نن ف   زنی او را درحُ 

 ،13 جن، مک بکعدبک ،  )ابکن باشد حزن و فرح هنگامی اس  کن از چنگ زمان و استیلای آن فارغ شده
 .(633۔636ص

 های مرتبط با مبانی سلوکینمونه. 3.2.3

در ساح  شریع  رجوع از مخالفت  شتریع  بتن موافقت  بتا آن است ، امتا در ستاح  « حوبن» .1
ستوی  حر، یعنتی حوبتن از خواهتد بتود، یعنتی رجتوع از حتق بتنای بالاکش  )و طریق ( در درجن

از آن صتاحب مقتام « حوکتل»همچنتین مقتام  .(306۔305ص، 13 جن، م بعدب ،  )ابن حعالی اس  حق
کند و این مقامی والاس  کن م.تلزم فنتای ایثتار است  و مربتوط حق را نفی می جمع اس  کن زیر

  الجمتع کتن در مقتام حبعتات فنتا و بقتا را بتا هتم داردبن مقام فنای خود، اما صتاحب مقتام جمتع 
فنا را در مقام فنتا و بقتا را در مقتام  حقِّ  ،عربی بن مقام حرو حوکل رسیده اس  و بن حعبیر ابن ،رواین از

  .(167۔166 ص، 14 جن، م بعدب ،  )ابنگذارد بقا می

اقبن نماد حقُترب التی اللّتن ااست  در حجویز حرو مراقبن برای برخی درجات و مقامات گوید؛ چون مر .2
کتن خداونتد بتن  داننتدو این فرع شناخ  حقیقی خداوند )هدف حقُرب( اس ، اما عالمان باللّتن می

، روینهمت از  آیتدمیآید و در هر اعتقادی حضور دارد و بن رنگ هتر اعتقتادی درقید خاصی در نمی
 .(257۔255 ص 16 جن، م بعدب ،  بن)ا مراقبن و حقُرب خاص با حیثیث  اطلاپ ناسازگار اس 

کتن زاهتد ختود متدعی حترو است   آنجتا در باب حرو زهد و حجتویز آن بترای برختی ستالکان و از  3
  رجوع بن چیزی است  کتن زاهتد آن را حترو کترده بتود، یعنتی دنیتا و ماستوی  « زهد»براین، حرو بنا

برختی بترای  رد متفتاوت دا دلایتل ،احوال گوناگون ح.بِ  بن دنیا بن این رجوع گوید:، میعربی ابن
واسطۀ نوع کش  و علتم بتن ایتن  برخی بن ،کننداین کن دنیا را بن نیازمندانش برسانند بن آن رجوع می

واسطۀ حرو قلیل و زاهد واقعی دنیاطلبتان ه.تتند کتن دنیتا را کتن  واقع، اخذ کثیر اس  بن کن زهد در
 .(568۔566 ص، 13 جن، م بعدب ،  ابن) اندمتاع قلیل اس  گرفتن و آخرت را رها کرده

، «ءرجتا»است  و نیمتی « خوف»)امید( ضمن حأیید این کن نیمی از ایمان « حرو رجا»در باب مقام   ۴
ب.ا کن مضر باشد و امید بتن آنچتن  کن گذشتن و چنچن )خوف از آن داندمتعلق هر دو را امر عدمی می
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بتن دیگتر حعبیتر،   نن علم ؛دو وص ، ایمان اس  هرگوید: مبنای ب.ا مفید باشد( او می نیامده و چن
و ک.ی کن بن حعلیم الهی بن گذشتن و آینده دانا  1نن علم شهودی ؛دو ایمان حقلیدی بوده اس  مبنای آن

 (626۔625ص  ،13 ج ،1985 ، ابن عدب) خوف یا رجائی برای او متصوّر نی.  ،باشد شده
کننتد؛ چتون اندیشتن غرپ در خدایند از حفکتر دوری میدربارۀ مقام حرو حفکر گوید: ک.انی کن م.ت  ۵

ستوی ختالق  دو حال  دارد یا در مخلوپ اس  یا در خالق، اما حفکر در مخلتوپ بترای دلالت  بتن
بن علاوه کتن مایتۀ اشتتغال آنهتا از یتاد و ذکتر   ارزش دارد کن برای م.تغرقان، حرصیل حاصل اس 

   برای ایشان نتاگوار است ؛ چتون اگتر در آن حتالِ الهی اس  و عواقبی هم کن برای آن متصوّر اس
انتد و اگتر حفکتر و اندیشتن در خداوند از دنیتا رفتن حفکر در آیات از دنیا بروند در حال اندیشن در زیر

ادبتی است کن ایتن مصتداپ ستوء ادب و بی عنوان دلیلی برای مخلوپ لرا  شود خالق باشد حا بن
دهنتد کتن نادرست  است  دهند و اگر او را دلیل بر خودش قترار رای برای دانی قراکن عالی را وسیلن

 .(404۔402 ص، 14 جن، م بعدب ،  )ابن دمگر بن نرو سهوی کن در آن ساح ، دیگر حفکر راه ندار

ح.تاب ای از پرهیز از سوء ادب مع اللّتن و نقتش آن در حترو فضتیلتی ختاص بننمونن ،این مورد اخیر
 2 والاحر آید برای حفظ فضیلتیمی

بندی جمع
 عربتی ک عرفتانی از دیتدگاه ابتنج و مشتکّ متدرّ ی، مراحبتدر این مقالن بن مبانی و اصول اخلاپ سل.لن

هتم در بعتد  - پرداختن شد سپس بن مصادیق و مواردی کن این مبانی و اصول بر آنها حطبیق شتده است 
  ه شداشار – ا افعال اخلاقیهای اخلاقی یدربارۀ فضایل و خصل  و هم درجات و مراحب عرفانی
شتناختی او از جملتن وحتدت وجتود، استماء الهتی و مبتانی ه.تیاز  ،عربی در حیطن عرفان ابن

شتناختی ستخن مبتانی معرف  افعالی و م.ئلن ظاهر و باطن یاد شد و در ناحیتن   ا، حوحیدهاقتضائات آن
مبتانی ستلوکی او  و در ادامتن،  از حنزین و حشبین، نق  و کمال معرف  م.ئلن حیرت و یقین سخن رف

 

مگتر آن کتن حقلیتد از  ،منافتات دارد«علتم »اس  کتن بتا « حقلید»از سنخ « ایمان» نظر او در مورد رابطن علم و ایمان آن اس  کن  1
اند؛ شتدنییمتان جمتععلتم و ا ،واسطن از او اخذ کند  در این صورتمن، معصوم حلقی شود و بیلکن نزد م ای باشددهنده خبر

چون علم فرد بن دلیل صر  خبر معصوم بن مرتوای آن نیز سرای  می کند و بدین.ان متعلق ایمان او متعلق علم او هتم خواهتد 
 بود و این مخت  اهل کش  و وجود اس    

ای کتاملان، دیگتر اعتبتاری کتن بتر گفتتنفضایل یا حالاحی ستخن  از ،«ما لا یعول علین از فنون»ابن عربی در جای جای رسالن   2
(  ۱399رحیمیان، نک: ) ندارد
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 در ارحباط با حفاوت حالات، مقامات و مواطن و منازل حشریح شد 
 را از هم متمایز دان.تن اس : اندهای ذیل واقعگاننعربی احکام سالکانی کن در سن ابن

کثترت،  اهتل ؛فترپ، جمتع، جمتع الجمتع ؛اسلام، ایمان، اح.ان ؛شریع ، طریق ، حقیق 
 عام، خاص، اخ   ؛عوام، ابرار، مُقرّبان ؛وحدت در کثرت اهل، وحدت اهل

ستلوو در  هتای ذیتل نیتز هتر یتک از اهتلعربی بن ح.تب ملاو حر نیز در عرفان ابنبن نرو عام
 :دارندگیرند کن احکامی متمایز و ذودرجات می موضعی قرار

 ؛سلوو ی خداوند بر طبق اعتقاد اهلحجلّ   ۱
 ؛سلوو تعداد و حوان اهلاقتضای مواطن و احوال و اس  ۲

 ؛سلوو عواقب و نتایج گوناگون ملکات یا افعال بن اهل  3

 ؛ای از سلوواقتضای ادب مع اللّن در هر ساح  و مرحلن  ۴

  شودحاصل می ءعلم در برخی حالات مثل حوازن بین خوف و رجا ایمان و اهل حمایزی کن بین اهل  ۵
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 منابع فهرست

  کوشش نجیب مایتل هتروی(چاپ دوم  )  عربی)ررجمه فارسی( رسائل اب (  ۱3۷۵) عربی، مری الدین مرمد ابن
   مولینشر حهران: 

حهتران: انتشتارات   بن کوشش ابتوعلاء عفیفتی(چاپ دوم  )  فصوص الحكس(  ۱3۷۰  )عربی، مری الدین مرمد ابن
  الزهراء

، )مرمتود مرمتود ر د م  کلام الشیخ الاکبارالطر ق الی اللهّ الشیخ و الم(  پ۱۴۱۴  )عربی، مری الدین مرمد ابن
   الکاحب العربی دار :دمشق  الغراب(

 المطبوع في حیدرآباد عام    العرب مجموعا الرسائل لاب (  ۱9۴۸  )عربی، مری الدین مرمد ابن
   اهرهمکتبة الق: قاهره  عبدالقادر عطا(: )حصریح  رساله العبادلهم(   ۱9۶9  )عربی، مری الدین مرمد ابن

، اف.  جلد( ۱۴) طبع قاهره(  عثمان یریی :)حصریح  فتوحات مكیه(  ۱99۴۔۱9۸۵  )عربی، مری الدین مرمد ابن
  بیروت

   بیروت: دارالصادر  فتوحات مكیهحا(    )بیعربی، مری الدین مرمد ابن

رضتا  بتن کوشتش مرمتدهفتم    چاپ ۱ج )  أسرار التوحید فی مقامات أبی سعید(  ۱3۸۶)  ابوالخیر میهنی، ابوسعید
   آگاهنشر حهران:  شفیعی کدکنی(

   الکتب العلمیة بیروت: دار  )بن کوشش باسل عیون ال.ود(  القلوبقوّتپ(  ۱۴۱۷  )یمرمد بن عل ،مکیابوطالب 
    حهران: انتشارات سوفیا(انشااللّن رحمتی :حرجمن  دوم )چاپ .اخلاق دانشنامه فلسفۀ(  ۱39۲)  ادواردز، پل

 نشر چشمن   :حهران  ها و رسائل خاکسار هنامهفتوت(  ۱39۴  )افشاری، مهران
   مولینشر حهران:   عبد الغفور روان فرهادی( :حرجمنچاپ دوم  )  منازل السائر  (  ۱3۶۱  )انصاری، خواجن عبداللّن

   ن: انتشارات فردوسیعثمان یریی(  حهرا :حصریحدوم   چاپ)  مقدمات النصوص(  ۱3۶۷  )آملی، سید حیدر
 : انتشتاراتحهتران  فروزانفتر(الزمتان بدیع)بن کوشش   فیه ما فیه(  ۱3۶۲)مولوی(  ) بلخی رومی، جلال الدین مرمد

   امیرکبیر

الزمان فروزانفتر(  حهتران: )بن کوشش بدیع  د وان امس ربر ز (  ۱3۷۶)مولوی(  ) بلخی رومی، جلال الدین مرمد
   امیرکبیرانتشارات 

   هرمسنشر حهران:   نیکل.ون(رونالد )بن کوشش   مثنو  معنو (  ۱39۰)مولوی(  ) بلخی رومی، جلال الدین مرمد
   نشر نگاه معاصر   حهران:گرا یفا د (  ۱39۴)  حرفن، شیرزادپیک

   انتشارات حکم : حهران  فضیل اخلاق (  ۱3۸9  )خزاعی، زهرا
الزمتان فروزانفتر(  حهتران: انتتشتارات بدیع حصریح:)  معارف(  ۱333)(  بهاء ولد) نیمرمد بن ح.ی، بکر یبیخط

 و ارشاد اسلامی   وزارت فرهنگ
   حهران: انتشارات نگاه معاصر دفتر دانا ی) کتاب المعرفه( ،(۱39۱  )رحیمیان، سعید

   سم انتشارات حهران:   مبانی عرفان نظر  )و را ش دوم((  ۱39۵  )رحیمیان، سعید

   سم  انتشارات  حهران: مبانی عرفان عملی(  ۱39۷  )ن، سعیدرحیمیا
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  )ویرایش دوم(  حهران: نگاه معاصر ها  سلوک )ارح رساله ما لا  عول علیه(دامگه را  و رهزن(  ۱399  )رحیمیان، سعید

   اساطیر: نشر حهران  مهدی مربّتی( :)حرجمن  اللم  فی التصوف(  ۱3۸۲  )سرّاج طوسی، ابو نصر

   مطبعة بریل: لیدن  )بن کوشش رینولد نیکل.ون(  اللم  فی التصوف(  ۱9۱۴  )سرّاج طوسی، ابو نصر
   حهران: خوارزمی (حصریح مرمد علی موحد)  مقالات امس(  ۱3۶9شمس حبریزی، مرمد بن ملکداد  )

   انتشارات هدی: حهران  اوصاف الااراف(  ۱3۶۱)  الدین مرمد طوسی، نصیر
   بیدارفر(  قم: انتشارات بیدار :)حصریح  ارح منازل السائر  (  ۱3۷۲  )کاشانی عبدالرزاپ

   مولی  نشر مرمد خواجوی(  حهران:  :)حرجمن  اصطلاحات الصوفیه(  ۱3۷۷  )عبدالرزاپ کاشانی
   العلمیة الکتب بیروت: دار  )بن کوشش عاصم ابراهیم الکیالی(  اصطلاحات الصوفیهپ(  ۱۴۲۶  )عبدالرزاپ کاشانی

   حهران: انتشارات ناصر خ.رو  عربی( ) رفسیر اب  رأو لاتحا(    )بیعبدالرزاپ کاشانی
الزمان بن کوشش بدیعچاپ چهارم  )  رساله قشیر ه(  ۱3۷۴)امام القشیری(  )عبد الکریم بن هوازن  ابوالقاسم، قشیری

   علمی و فرهنگی انتشاراتحهران:   فروزانفر(

   قم: انتشارات بیدار. ارح فصوص الحكس(  ۱3۶3). لدین داوودشرف ا، قیصری
، نجم الدین      حصریح: نجیب مایل هروی  حهرانالاصول العشر   (۱3۶3) کبری 

   نشر آسمان خیال حهران:  حمیده بررینی( :، )حرجمناخلاق در آمد  جد د به فلسفۀ(  ۱3۸۵  جی  ).لر، هرینگ

   انتشارات علمی فر هنگی :حهران  اسماعیل سعادت( :)حرجمن  قاخلا(  ۱3۶۶)ادوارد  جی  مور، 
   ماریژان مولن(  حهران: انتشارات طهوری :)حصریح  الانسان الكامل(  ۱3۶۲)  ن.فی، عزیز الدین

   سروشانتشارات حهران:   بن کوشش مرمود عابدی(چاپ پنجم   )  کشف المحجوب(  ۱3۸9) .ابن عثمان یعل  هجویری
 م.عود علیا(  حهران: نشر ققنوس   :)حرجمن  اخلاق مبانی فلسفۀ(  ۱3۸۲  ال  )رابرتهولمز، 
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